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چكيده
اش كه زبان ناحية وخـش    دبي خود، به زبانِ طبيعي خانواده     هاي ا   مولانا در آفرينش  

گيـري از  رو، بهـره    و بلخ و شرقِ خراسان اسـت، بـسيار توجـه داشـته اسـت؛ ازايـن                
در .محلي اين منـاطق، بـراي فهـم بهتـر آثـار وي اهميـت فـراوان دارد            هاي    گويش

عنوان يز بهن» خود خود«گاه » خود«و » خويشتن«، »خويش«بر  ، علاوهغزليات شمس
، بررسـي كـاربرد اخيـرپـژوهش هدف از انجام ايـن      . شود   مي ضمير مشترك ديده  

در» خود خود «براي دستيابي به اين هدف، نخست شاهدهاي ناظر بر كاربرد           . است
گـردد، سـپس تـداوم و بقـاي آن در  و برخي متون ديگـر ذكـر مـي        غزليات شمس 
كمـك شـم گويـشي  بـه گـاه،    آن. شـود   هاي امروزي نـشان داده مـي        برخي گويش 

در» خـود خـود  «ه، پاي اين بر. گردد  دقت بررسي مي    نگارنده، جوانب مختلف آن به    
نشين افغانستان، شرقِ خراسان هاي فارسي رايج در بلخ، هرات، مناطق هزاره  گويش

ضـمير«جنوبي و شرق خراسان رضوي و برخي متون كهن متعلـق بـه ايـن منـاطق،                  
واسـطه، مفعـول   مفعول بي  هاي دستوري   نقشجمله،  در  ند  توا  است و مي  » انعكاسي

كـه  بيـان ايـن نكتـه هـم ضـرورت دارد      .را بـر عهـده گيـرد    اليـه  باواسطه و مـضاف   
هــاي ناشــي از شناســان، پيرامــون اهميــت توجــه بــه تفــاوت شناســان و زبــان ســبك

. دارندنظر اتفاقهاي فارسي  ها و سبك متغيرهاي جغرافيايي در گونه
ضــمير انعكاســي، خراســان، گــويش،،  مولــوي، غزليــات شــمس:هــا كليــدواژه

.هاي ايراني گويش

j10.22051/jml.2025.48787.2629      :(DOI) 1. شناسۀ دیجیتال
mohsen.sadeghi@pnu.ac.ir :2. استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
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 همقدم

وي در شهر بلـخ،  «. محمد بلخي يكي از بزرگان شعر و ادب فارسي است الدين   مولانا جلال 
خـود نيـز   .  ق متولد شد و نياكان او همه از مردم خراسان بودند 604الاول سال     در ششم ربيع  

با اينكه عمرش در قونيه گذشـت، همـواره         . برد  دن خويش را از ياد نمي     همواره خراساني بو  
مولانا به . كرد كرد و خراسانيان آن سامان را با عنوان همشهري خطاب مي     از خراسان ياد مي   

زبانِ طبيعي خانوادة خودش كه زبان ناحية وخش و بلخ و شرقِ خراسان است، بسيار توجـه                 
ي رو چيه ـ بـه اين انتخاب لهجـه    . شود  جا ديده مي    عرِ او، همه  آثار اين لهجه در ش    . داشته است 

»  نيستpoetic licenceشمارند  محصول آن چيزي كه اهل ادب آن را جوازات شاعري مي
         ).1 -141: ؛ مقدمة شفيعي كدكني1387مولوي، (

ده عناصر زباني حفظ ش ـ   از  وبيش    سخن مولانا، كم  فهم و دريافت بهتر     امروز، براي     تا به   
بـراي نمونـه، رجـايي بخـارايي        . محلي اسـتفاده شـده اسـت      هاي    ها و گويش    لهجهبرخي  در  

خوشايند و موافـق    (=» فاريدن«گيري از لهجة بخارا، معناي واژة مبهمِ          با بهره ) 11-9: 1375(
هـاي امـروز    كمك لهجه كدكني نيز به  را مشخص نموده است؛ شفيعي  مافيه  فيهدر  ) بودن  طبع

 را تعيـين   غزليـات شـمس   ژه كدكن، معناي برخي كلمات دشـوار و ناشـناختة           وي  خراسان، به 
نيز ) 124 -128: 1393(؛ صادقي   )411/ 1: 1387 به مولوي،  بنگريدبراي نمونه،   (كرده است   

شـاهنامة  در بيتـي از     » مـري «را بـراي    » بـر و مطيـع      فرمـان «هاي امروزي، معنـي       برپاية گويش 
 را نيـز بـه همـين معنـي          غزليـات شـمس   بيـت زيـر از      در  » مري«پيشنهاد كرده، وي    فردوسي  

  :دانسته است
 تو مري باشي و چاكر اندر اين حضرت به است  

  
 اي افندي هين مگو اين را مري و آن را مري  

  )104/ 6: 1378 ،مولوي(                         
، )1402 (هيالـصوف  طبقات در »ايد«فعل ربطي   پرتوي نو بر    «ديگري با عنوانِ      وي در مقالة    
 در برخـي متـون كهـن و    ayad/ āyad» ايـد «متعدد از كاربرد فعـل ربطـي   با ذكر شاهدهاي 

  : حساب آورده است  را هم فعل ربطي بهمثنوي معنويدر بيت زير از » آيد«ها،  گويش
  مرغ را                 كو به غيرِ وقت جنبانَد درا) باشد (= آيدسر بريدن واجب 

  )497 /2 :1398، مولوي(                                                                          
هـاي متـداول فارسـي     برخـي از واژه «، با عنوان كتاب فارسي هرويفكرت در مبحثي از     
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 تعـداد قابـل تـوجهي از كلمـات        )315 -334: 1376(» هروي امروز در شعر شـاعران متقـدم       
 بلخ و دريافـت  ةلهجوي در كتاب . روي را بيان كرده استمشترك آثار مولوي با فارسي ه     

 ةهم تداوم تعدادي از خصوصيات زباني آثـار مولـوي را در لهج ـ            ) 1400 (بهتر سخن مولانا  
  :غزليات شمسبا ذكر دو شاهد از فكرت، در اين اثر، . بلخ نشان داده است

  اي كه تو چشمة حيوان و بهار چمني
  

  !بگويد چو مني؟چو مني تو، خود خود را كه    
  )163/  6: 1378مولوي، (                          

  هين ز مني خيز كن با همه آميز كـن         
  

ــدني       ــون مع ــه چ ــا هم ــه ب ــود حب ــود خ ــا خ   ب
  )244/ 6: همان(                                          

  :  نوشته است» خود خود«در مورد 
دهـي،    را بـازي مـي  خـود خـود  رود؛ مثلاً تو     ار مي  ك  شخص خود، اين تركيب مكرر به     «

 را  خـود خـود   خواهم كه مرا نگـاه كنـي تـو            نمي: دهي يا اينكه     را فريب مي   خودتيعني تو   
: 1400فكـرت،  (»  بـاش خـودت خواهم كه مواظب من باشي تو مواظب       نگاه كن، يعني نمي   

121.(  
 لهجـة امـروز بلـخ آگـاه         در» خـود خـود   «اينكه به مدد يادداشت فكرت، از بقـا و رواج           

شويم نكتة بسيار سودمندي است، اما به چند دليـل، ضـرورت دارد جوانـب آن بـا دقـت                مي
بـه  » خـود خـود   «اول اينكه در كتاب مذكور، براي توصيف دسـتوري          : بيشتري بررسي شود  

هـاي    بودن و نقـش     تبع، تأكيدي يا انعكاسي     ذكرِ تركيب بسنده شده و به ضمير مشترك و به         
ي آن در جمله اشاره نگرديده است؛ دوم اينكه در هر دو شـاهد بيـان شـده از لهجـة                     دستور
 در  كـه  يدرحال رفته است،    كار به» خودت«: در جايگاه دوم مشخص مفرد    » خود خود «بلخ،  

 بـه ادامـة    بنگريد،تر براي آگاهي بيش(هاي ديگر نيز دلالت دارد     ، بر شخص  غزليات شمس 
 و لهجـة بلـخ      غزليـات شـمس   در  » خود خود «كاربرد    فقط به   و سوم اينكه وي     ) همين نوشته 

) 44: 1376(ي فارسـي هـرو  : ي از نـامبرده  و اين در حالي است كه در اثر ديگر       مودهاشاره ن 
  : آيد  ميچشم بهبراي كاربرد اين ضمير در هرات نيز شاهدي 

  » باشخودتتو مواظب «   r huš koxod xoto  »ر هوش كوخود خوتو «
نخست به مبحث ضمير مـشترك و       ،   حاضر در نوشتار  اين عنصر زباني،     براي درك بهتر  

بر كاربرد ضمير  در ادامه شاهدهاي مبني. شود بندي آن به انعكاسي و تأكيدي اشاره مي   دسته
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گردد و تـداوم و بقـاي          و برخي متون ديگر ذكر مي      غزليات شمس در  » خود خود «مشترك  
جوانب مختلف اين ضمير بـه      گاه،   آن. شود  هاي امروزي نشان داده مي      آن در برخي گويش   

خـود  «ضـمير  نكتـه نيـز ضـرورت دارد كـه       بيان اين   . گردد  بررسي مي توصيفي        شيوة تحليلي 
گمـان، شـم گويـشي وي در          بـي . در گويش مادري نويـسندة ايـن نوشـتار رواج دارد          » خود

  .تشخيص و توضيح اين عنصر دستوري مؤثر بوده است
  

  »ودخود خ«ير انعكاسي ضم
، فارسي ميانة زردشـتي     xod، امروزه   xwad(انداز، خود     ضماير مشترك فارسي دري عبارت    

xwad(   خويش ،)xwēš   امروزه ،xiš     فارسي ميانة زردشتي xwēš (   و خويشتن)   فارسي ميانـة
ضمير مشترك با دو گونه     . )142 -144: 1385 ،ابوالقاسمي. ركبراي  () xwēštanزردشتي  

يكي بـا روابـط دسـتوري مفعـول صـريح يـا             . رود   مي كار بهتفاوت  نقش يا رابطة دستوري م    
كه در آن هم مرجـع بـودن        » تأكيد«ي هم مرجع با نهاد، ديگري با مفهوم         ا  اضافه  حرفمتمم  

طـور    به ضمير مشترك هم مرجع با نهاد، ضمير مشترك انعكاسي يا بـه            . تأثير است   با نهاد بي  
 مفهوم تأكيـد، ضـمير مـشترك تأكيـدي يـا            و به ضمير مشترك با    » ضمير انعكاسي «خلاصه  

  شمس غزلياتدر  ). 178 -180: 1386ني،  الدي   وةمشك .رك(شود    گفته مي » ضمير تأكيدي «
بـا دو   » خويشتن«و  » خويش«،  »خود«نيز مثل اغلب متون فارسي دورة دري، ضماير مشترك          

  :شود گونه نقش يا رابطة دستوري ديده مي
  

  نقش تأكيدي. الف
   كرده رواخويشتنهم ، خواسته حاجت خويش هم     آراسته را انديشه رخاسته،ب ها سينه در

 )4/ 1: 1378مولوي، (                                                                                  

      بر عاشقان خنبك زدي،اي خواجه سرمستك شدي
 شتي گرفتي با خدا كُخودمست خداوندي 

 )21/ 1: همان(                                                                                           

 را مرغان داند زبان جمله خود همي سليمان       تحاجات و اسرار  بگو،مناجاتت آنجا بكن

 )43/ 1: همان(                                                                                          
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  نقش انعكاسي.ب

   شوي چاره پرسان مي  وز،شوي ترسان مي از جرم
 بيني چرا؟   نميخود با را ترساننده آن لحظه

 )5/ 1: همان                                                  (                                                           

  ها بر سر كن خاك  گه،كند زر تاج گه قصد
  گه دلق پوشد چون گدا، را قيصر كندخويش گه  

 )24/ 1: همان(                                                                                                 

  :شود نيز در جايگاه ضمير مشترك ديده مي» خود خود«همه، در اين كتاب،  بااين
  »؟روي بپوشم چرا) خودم(=  خود خود از                             برون آمدم«: آتش گفتش كه

  )156/ 1: همان                                                                                                          (
           شوفقير ) خودت(= جمله چو شهد و شير شو وز خود خود

  رسد زانك ز شه فقير را عشر و زكات مي 
  )16/ 2: همان                                                                                                               (

   آزادند)خودشان(=خود خود آن نفرم كز ةبند   هاست خودم كن كه از آن حالتم آزادي بي
  )138/ 2: همان                                                                                                          (   

  اي كه تو چشمة حيوان و بهار چمني  
  !را كه بگويد چو مني؟)خودش(= خود خودچو مني تو

  )163/ 6: همان(                                                                                                             
  حبة با همه چون معدني) خودت(=           با خود خود هين ز مني خيز كن با همه آميز كن

  )244/ 6: همان   (                                                                                                        
  : شود با همين كاربرد در برخي متون ديگر هم ديده مي» خود خود«، غزليات شمسبر  افزون

  كني را تعرف مي) خودت(= خود خود هم تو                       كني  ور نداري و تكلف مي
  ) 449: 1386عطار، (                                                                                                        

       بودن ) خود (=خود خود همدم ديو به از مونس
  داري نيست  آدمي نيست حقيقت كه پري

  ) 898: 1371نزاري قهستاني،                                                      (                                    
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لباس بلا كرد و ديگر را خلوت و عزلت را از خلق جـدا كـرد، و سـديگر را                    يكي را   «ـ  
  ). 297: 1386انصاري، (» يكتا كرد) خودشبراي (=  را  خود1خودي

 (= كرد خود خود 2آن ثناا مهرباني و كرم خود ايشان را گرامي كرد و بنواخت و ب    ه  ب«ـ  
  ). 785/ 2: 1371ميبدي، (» ) را ثنا كردخودش

. نـا الاحـد الـصمد     أ : گفت ) را توصيف كرد   خودش (= كرد خود خود  3فتآنگه ص «ـ  
  ). 2111/ 4: همان (»همتا منم خداوند يكتا در ذات يكتا در صفات بي

  

  بحث و بررسي
هاي دستور و تاريخ زبان فارسـي از ضـمير       وجوي نگارنده، در كتاب     در حد اطلاع و جست    

) 1400 و   1376فكرت،  ( و فارسي هروي     بر لهجة بلخ    علاوه. ذكري نشده است  » خود خود «
با همين كاربرد   » خود خود « و حكم مردم هزارة افغانستان هم         تر گفته شد، در امثال      كه پيش 

  :رواج دارد
 .xod xora gum kada  خود خوره گوم كده«ـ 

  . غافل شده،خودش را گم كرده؛ غرور و نخوت به او دست داده
                                                                                                    

در ). 163/ 3: 1382(در جايگاه نـشانة اضـافه بنگريـد بـه خـانلري             » ي« براي آگاهي بيشتر در مورد آمدن        .1
شـود، از آن جملـه         اسـتفاده مـي    i-جاي كسرة نشانة اضافه، گاه از         ادبيات شفاهي برخي مناطق خراسان نيز به      

  : است
šekar dar bâro gol sar bare dâra    hamu luk-i meyâni ke sandal bâr-e dâra  
va daste nâkasun owsâre dâra   berâye xâtere bičâra najmâ  

  شكر در بار و گل سربار دارد/ كه صندل بار دارد) شترِ نرِ وسطي(= مان لوكي مياني ه«
  )روايت حصار جوق، نيشابور(به دست ناكسان افسار دارد / براي خاطر بيچاره نجما

  :يا
alâ  sabad dar dast-e  meyle bâq dâri    halâ ey doxtar do češmây zâq dâri   
xodâ sarom râ biška o dardom davâ ko   hoy sabad dar dast-e meyl-i bâqe mâ ko   

  الا سبد در دست ميل باغ داري/ داري) سياه(= هلا اي دختر دو چشمان زاغ «
  )روايت كَهك، داورزن(خدا سرم را بشكن و دردم دوا كن / ما كن) ميلِ باغ(هاي سبد در دست ميلي باغ 

 -117: 1382(زاده    بنگريـد بـه طبيـب     » سره در جايگاه نـشانة مفعـول      آمدن ك « براي آگاهي بيشتر در مورد       .2
103.(  

  نوشت قبل  براي آگاهي از نوع كسره بنگريد به پي.3
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 .xod xora moxora . ره مخورهخود خوـ 

غـصه و انـدوه زيـاد       . شود  خورد؛ با افكار بدبينانه باعث رنج و عذاب خود مي            را مي  خودش
  . خورد مي

 .xod xora da haft âw-e rahmat šušt   ره د هفت آوِ رحمت شوشتخود خوـ 
 بهدرباره متهمي . گناه جلوه داد  خود را بيشدت بهت شست؛ مرا به هفت آب رح  ] ش[خود
  .)273 - 274 :1395خاوري،  (» شديداً ادعاي برائت كند برند كهكار

نيــز ) 46 -47: 1399صــادقي و ديگــران، ( 1هــاي ايرانــي؛ خراســان  گنجينــة گــويشدر 
از  [، دربنـد  ]از توابـع زيركـوه قـاين       [كولرداي اَ  روستاه  در گويش كه  ده  شصراحت بيان     به

هـاي    مان ضـماير مـشترك در نقـش       سـاخت ] از توابـع تربـت جـام      [آبـاد        و وكيل  ]توابع تايباد 
در سه گويش مذكور، بـراي صـرف ضـماير          . انعكاسي و تأكيدي با يكديگر متفاوت است      

  : آيد، مانند مشترك در نقش تأكيدي، پس از ضمير مشترك، ضمير شخصي منفصل مي
  » او را در مزرعه ديدمخودممن  «-                
  آبادي وكيل  دربندي  اردكولي فارسي
  xod ma  xod ma  xod me  خودم

 زير كه ة دارد، مانند جملxod xo : در نقش انعكاسي فقط يك عضو،ضمير مشتركاما 
  :رود كار مي   بهxod xo» خودم«جاي   به،در اين سه گويش

  ).361: همان(»  را به شهر برسانم، براي اينكه برادرم را ببينمخودمهمين امشب بايد  «-   
hami am-šow megar, xod xo-r be-rasun-om be ša:r, berey-ke 
borâr xod xo-r be-bin-om. : اردكولي  
hami em-šow bâyad xod xo-r ve ša:r be-rasun-o ve-xâter-i-
ke borâdar xo-r be-bin-o. 

  دربندي :
ham om-šow bâyad xod xo-r be ša:r be-rasun-o bere-ke 
borâr xo-r be-bin-o. : آبادي وكيل 

شود، از آن جمله   در اين كتاب، شاهدهاي ديگري نيز براي كاربرد اين ضمير ديده مي        
  :است

â -o … jell-kon-am bar xo mi-â r-in, o-r-šu-r mi-xod xo, a-gof va hami qabr
. a ka portow dâ-vam tu bast, r-hâ-šu-badal, r-xod xo 
هاي   لباس... كنم  ها را هم تن خود مي       اينشويم،     را مي  خودم! به همين گور باباش   «:  گفت ـ

  )387: همان(بقچه را انداخت . ها را داخلِ بقچه بست شويه  را، بدلخودش
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ــي   ــمير انعكاس ــود «ض ــود خ ــاربرد دارد     » خ ــز ك ــدان ني ــهر نهبن ــردم ش ــويش م در گ
بر شاهدهاي متني و گويشي بيان شده، ضمير مورد بررسي در              افزون). 50: 1395محمودي،(

 جنـوبي و خراسـان رضـوي هـم شـنيده              شفاهي ضبط شده از برخي منـاطق خراسـان         ادبيات
  :شود مي

išu xod xo ra bezak ke.  
  ).طارق، نهبندان، روايت »دختر برزگر و پسر شاه«قصة (  را بزك كردندخودشان ايشان -

hamey dabdaba o kabkabey moqol doxtar var-dâšt-o bord xuney xod xo.  
» دختـر   مغـول  «ةقـص  (خـودش   ةبرداشت و بـرد خان ـ    ] را[دختر      مغول ةكبكببه و    دبد ة هم -

 ).روايت نوغاب هندوالان، درميان

hamoqzar ke az xod xo, da hamoqzaram az mâ d-an.  
روايـت  » گـشا   مـشكل  «ةقـص (، ده برابر هـم از مـا دهنـد           ]دارند [خودشانقدر كه از      همان -

  ).، درميانآبگرم
i-r be amr-e xodâ kalu kerd, be šir xod xo. 

، روايـت  »ديـو و پـسر لهراسـب    «ةقـص ( خودش با شير  ،او را به امر خدا بزرگ كرد      ] ديو[ـ  
  ).خواف

čiš-e i nēkak be xohar-e šērak efti, nâzgol. xoš-i âmad. xedey xod xo naqša-
hâ kešid. 

هـا كـشيد       نقشه خودشبا  . خوشش آمد . ل چشم اين نيكك به خواهر شيرك افتاد، نازگ        -
  ). ، روايت كَرات، تايباد»شيرك و نيكك «ةقص(

ke lâqal be-fam-em ke i âdam-e šoda ke xod xor me-tana be-čarx-un-a.  
، »پـسر تنبـل    «ةقـص ( توانـد بچرخانـد      را مي  خودشـ كه لااقل بفهميم كه او آدمي شده كه          

 تايبادكهجهروايت ،.(   
i-r me-bara šow be xâna xod xo, behlul ke esterâhat kona… behlul maya az-
i var be i yâd be-da ke eštow xod xor nejât be-da … 

خواهـد از    بهلـول مـي   ...  بهلـول كـه اسـتراحت كنـد        ،خـودش  ةبرد شـب بـه خان ـ       ـ او را مي   
، روايـت   »ولپنـدهاي بهل ـ  «( را نجـات دهـد       خـودش طرف به او يـاد دهـد كـه چگونـه              اين

  ).جام تربت
me-ri heyzom me-kani, me-ri moft me-di-y-o me-y-ayi be xana, bâz xod xor 
monda dari inje be sar mâ sar sedâ mi-koni. 

 را خـسته   خـودت آيـي بـه خانـه، بـاز           دهي و مي    روي مفت مي    كنَي، مي   روي هيزم مي    ميـ  
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  ).جام روايت تربت» كن و كوزة طلا ير هيزمپ«قصة (كني   ميسروصداداري اينجا با ما 
mâdar pâtešâ xod xor šost-o i doxtar xod xor šost. 

روايـت  » زيتـون «قـصة   ( را شـست     خـودش  را شـست و ايـن دختـر          خـودش  مادر پادشـاه     ـ
  ).فريمان

bačča ke neyom bar mo dari 
howsana migi   bâd kerda mega guši xod xor ke 

namigi  
بچه كه نيستم براي من داري      / گويي   را كه نمي   خودتگوشي  : گويد  باد كرده مي   «ـ

  ).، استاي، تايباد»تلفن همراه مادر«شعر طنز محليِ (» گويي افسانه مي
  :برمبناي شاهدهاي متني و گويشي فوق، بيان چند نكته دربارة اين ضمير ضرورت دارد

در حالـت غيـر   » خـود « از ضـمير  d »د«امكان حذف نـشانة اضـافه، و حـذف صـامت        . 1
هـا    هاي گويشي مناطقي است كه بـراي كـاربرد ضـمير مـدنظر از آن                اضافي يكي از ويژگي   
  . شاهد آورده شده است

 ضـمير   بـادي،   آ  ي اردكولي، دربنـدي و وكيـل      ها  در گويش تر گفته شد      كه پيش   چنان. 2
اين نكتـه، در  . دارد  xod xo :مشترك در نقش انعكاسي براي مفرد و جمع فقط يك عضو

  :كند مورد شاهدهاي استخراج شده از متون و ادبيات شفاهي هم صدق مي
  »؟ چرامروي بپوش) خودم (= خود خود از                           برون آمدم«: آتش گفتش كه

  )156/ 1: 1378مولوي،       (                                                                                        
   ند آزاد)خودشان(=خود خود آن نفرم كز ةبند  هاست  خودم كن كه از آن حالتم آزادي بي

  )138/ 2: همان                                                                                                           (
išu xod xo ra bezak ke.  

  ).طارق، نهبندان، روايت »دختر برزگر و پسر شاه «ةقص(  را بزك كردندخودشان ايشان -
.xod xobe šir ,  kalu kerdâr be amre xod-i 

، روايـت   »ديـو و پـسر لهراسـب       «ةقـص ( خـودش  با شير    ،او را به امر خدا بزرگ كرد      ] ديو[ـ  
  ).خواف

  :شود  زير ديده ميهاي اين ضمير در نقش. 3
  واسطه ولِ بيمفع. الف

  اي كه تو چشمة حيوان و بهار چمني
   !را كه بگويد چو مني؟) خودش(= چو مني تو خود خود
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  )163/ 6: همان(                                                                                                            
mâdar pâtešâ xod xor šost-o i doxtar xod xor šost. 

  ).روايت فريمان» زيتون«قصة ( را شست خودش را شست و اين دختر خودشمادر پادشاه 
  واسطه مفعول با. ب

    »؟روي بپوشم چرا)  خودم (= خود خود از                         برون آمدم«: آتش گفتش كه
  )156/ 1: همان                               (                                                                

   حبه با همه چون معدني) خودت (=خود خود         با  هين ز مني خيز كن با همه آميز كن
  )244/ 6: همان(                                                                                                       

čiš-e i nēkak be xohar-e šērak efti, nâzgol. xoš-i âmad. xedey xod xo naqša-
hâ kešid. 

هـا كـشيد     نقـشه خـودش با . خوشش آمد.  چشم اين نيكك به خواهر شيرك افتاد، نازگل        -
  ). ، روايت كَرات، تايباد»شيرك و نيكك «ةقص(

hamoqzar ke az xod xo, da hamoqzaram az mâ dan.  
روايـت  » گـشا   مـشكل «ة  قـص (، ده برابـر هـم از مـا دهنـد            ]دارند [خودشانه از   قدر ك   همان -

  ).، درميانآبگرم
  اليه مضاف. پ

hamey dabdaba o kabkabey moqol doxtar var-dâšt-o bord xuney xod xo.  
» دختـر    مغـول  «ةقـص  (خـودش   ةبرداشت و بـرد خان ـ    ] را[دختر      مغول ةكبكبدبدبه و    ة هم -

  ). هندوالان، درميانروايت نوغاب
حـذف مـضاف و نـشانة       . در جمله نقش دسـتوري واحـد بـر عهـده دارد           » خود خود «. 4

خـود  صـورت     در غير اين  . كند  لحاظ معنايي و دستوري خللي در جمله ايجاد نمي          اضافه به 
 حـرف   xod گويـشي زيـر      لـة در جم براي نمونـه،    . شود  محسوب نمي  ضمير انعكاسي  خود

    :است» با«اضافه به معني 
me-ga ke me to ra mi-bar-o xod xo. 

طـارق،  ، روايـت    »دختـر برزگـر و پـسر شـاه         «ةقـص (  خود  با برم  گويد كه من تو را مي       ـ مي 
  ).نهبندان

 واســطه و در كــاربرد دوم مفعــول  در كــاربرد اول مفعــول بــا» خــود«زيــر نيــز  در بيــت
  : واسطه است بي
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         كه سوي دلبر مقبل نشايد ذوفنون رفـتن              م غافل را كن  خود خود  ز ،ها بشويم دل   ز دانش 
  )136/ 4: همان                                                   (                                                        

، گـاه بـا   xod xoبـر صـورت    در گويش شهر نهبندان، ضـمير مـورد بررسـي، عـلاوه    . 5
  :شود  نيز شنيده ميxod ke xodساختمان 

didi eštē teflek xod ke xo mizā. 
  زد؟  را ميخودش ديدي چطور طفلك ـ

māmā ju! aga pele dēri var xod ke xo kēše bestu. 
  ).50 -51: 1395محمودي، ( كفشي بگير خودتاگر پولي داري براي !  مادر جانـ

 غزليـات شـمس   لهجـة بلـخ و      ازجمله عناصر زبـاني مـشترك بـين         » خود خود «ضمير  . 6
هـاي محلـي هـرات،        هاي ميـداني نگارنـده در گـويش         برپاية منابع مكتوب و پژوهش    . است

 متعلق بـه  ديوان نزاري قهستاني و الاسرار  كشف، الصوفيه طبقاتشرق بيرجند و درميان ـ كه  
. ستدر گفتار روزمرة مردم متداول ا» خود خود«آن مناطق است ـ نيز هنوز ضمير انعكاسي  

هاي زباني نسبتاً زيـاد ضـبط شـده از منـاطق نزديـك بـه        سپاري به داده در اين ميان، با گوش 
: 1398فتوحي، (هر دو از توابع شهرستان تربت حيدريه » كدكن«يا » كنُدشتن«زادگاه عطار، 

رسـد در     نظـر مـي     رو به   پيدا نشد؛ ازين  » خود خود «، شاهدي براي كاربرد ضمير      )656 -659
  . گسترة جغرافيايي كاربرد اين ضمير كاهش يافته استگذر زمان،

هــا و  هــاي ناشــي از متغيرهــاي جغرافيــايي در گونــه پژوهــي بايــد بــه تفــاوت در مــتن. 7
هاي فارسي توجه ويژه داشت؛ چراكـه برخـي جمـلات صـحيح و متـداول در برخـي                 سبك
مطالعـة ايـن نـوع    . درون ـ كار  نحوي ديگر به ها به هاي فارسي ممكن است در ساير گونه    گونه

ــي   ــتوري، م ــصرهاي دس ــبك     عن ــار س ــي در اختي ــد و مهم ــات جدي ــد نك ــان و  توان شناس
ــويش ــد    گ ــرار ده ــان ق ــوحي، (شناس ــب50 -51: 1390فت ــة ). 110: 1382زاده،  ؛ طبي برپاي

هاي   ها و گويش    ، در لهجه  »خود خود «ضمير انعكاسي   گفته،    شاهدهاي متني و گويشي پيش    
نشين افغانستان، شرقِ خراسان جنـوبي، شـرقي خراسـان رضـوي و              بلخ، هرات، مناطق هزاره   

برخي متون كهن تأليف يا سروده شده در اين نواحي، عنصري دسـتوري بـا هويـت مـستقل           
  . بايد آن را از منظر قواعد زبان گفتاري رايج در همين مناطق بررسي كرداست و 



 صادقي / ... در غزليات شمس »خود خود «انعكاسيضمير  / 134

  گيري نتيجه
هـاي ناشـي از متغيرهـاي         ه بـه تفـاوت    توج ـشناسـان، پيرامـون اهميـت         شناسان و زبـان     سبك

  بـر ايـن مبنـا، در نوشـتار حاضـر،     . نظر دارند هاي فارسي اتفاق    ها و سبك    جغرافيايي در گونه  
نـشين   هاي بلخ، هرات، مناطق هـزاره  در گويش» خود خود«كاربرد مشترك ضمير انعكاسي  

تعلـق بـه ايـن      افغانستان، شرقِ خراسان جنوبي و شرق خراسان رضوي و برخي متون كهـن م             
ضـمير  «،  »خـود خـود   «دهـد كـه       دسـتاوردهاي ايـن پـژوهش نـشان مـي         . مناطق بررسي شـد   

هـاي   نقـش جملـه،   در  توانـد      و مـي   دارد براي مفرد و جمع فقط يك عـضو       است،  » انعكاسي
بـر ايـن،     افـزون .را بـر عهـده گيـرد    اليـه  واسطه، مفعول باواسطه و مضاف      مفعول بي  دستوري

اليه و حذف مـضاف        دستوري واحد بر عهده دارد، حفظ مضاف        در جمله نقش   »خود خود «
رسـد در     نظر مي   بهو  كند    لحاظ معنايي و دستوري خللي در جمله ايجاد نمي          و نشانة اضافه به   

 .گذر زمان، گسترة جغرافيايي كاربرد آن كم شده است
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  .9 -33ص ص).35(15). س(الزهرا

ــة گــويش .)1399(.  و ديگــرانصــادقي، محــسن : تهــران. )1اســتان خراســان (هــاي ايرانــي  گنجين
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي

صـص  ). 21. (نامـة فرهنگـستان   . »اي در زبـان فارسـي       نة اضافه مفعول نشا «). 1382. (زاده، اميد   طبيب
117- 103.  

بـا مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات     . نامـه  مـصيبت ). 1386. (ابراهيم نيشابوري عطار، فريدالدين محمدبن  
  .سخن: تهران. كدكني محمدرضا شفيعي

  .سخن: تهران. ها رويكردها و روش، ها شناسي نظريه سبك). 1390. (فتوحي، محمود
نامة دكتر سـيروس   جشن. »كُندشتَن يا كدكن: سندي دربارة زادگاه عطار   «). 1398 (_________

  .656 -668صص . كتاب سده: تهران. كوشش ياسر دالوند به. شميسا
  .دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد.زبان گفتاري هرات: فارسي هروي .)1376 (.فكرت، محمدآصف
  .عرفان: تهران. 2چاپ. افت بهتر سخن مولانالهجة بلخ و دري .)1400 (____________

  .رزقي: بيرجند. فرهنگ گويشي مردم نهبندان). 1395. (االله محمودي، ذبيح
  . دانشگاه فردوسي: مشهد.پاية نظرية گشتاري دستورزبان فارسي بر ).1386. (مهدي ،نيالدي  ةمشكو
الزمـان    ات و حواشـي بـديع     با تـصحيح  .  جلد 10 .كليات شمس ). 1378. (محمد  الدين   جلال ،مولوي

   هرمس: تهران. 4چاپ. فروزانفر



 صادقي / ... در غزليات شمس »خود خود «انعكاسيضمير  / 136

ــز  ). 1387 (_____________ ــمس تبري ــات ش ــد2 .غزلي ــسير     . جل ــزينش و تف ــه، گ ــا مقدم ب
 .سخن: تهران. 4چاپ. كدكني محمدرضا شفيعي

: تهران. تصحيح و مقدمة محمدعلي موحد      به . جلد 2 .مثنوي معنوي ). 1398 (_____________
  .هرمس

معروف به تفسير خواجه عبداالله     : برارالا  ةسرار و عد  الا  كشف). 1371. (شيدالدين ابوالفضل  ر ميبدي،
 .اميركبير: تهران. اصغر حكمت اهتمام علي و سعي به.  جلد10. انصاري

بـه جمـع و تـدوين    . متن انتقادي ديوان حكيم نـزاري قهـستاني   ). 1371. (نزاري قهستاني، سعدالدين  
  .ميعل: تهران. مظاهر مصفا
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Abstract 
In his literary works, Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī paid great attention to 
the native language of his family, which originated in the Vakhsh, Balkh, 
and eastern Khorasan regions. Therefore, understanding the native dialects 
of these regions is crucial for a more thorough appreciation of his works. In 
Ghazaliyate Shams  , alongside “khod”, “ khish” and “khishtan”, the 
pronoun “khode khod” is also sometimes observed. This study aims to 
investigate the contemporary usage of“khode khod.”. To achieve this, the 
study first presents evidences the usage of “khode khod” in Ghazaliyate 
Shams  and other relevant texts. It then demonstrates its continuity and 
survival in certain modern dialects. Subsequently, with the help of the 
author's dialectal intuition, its various aspects are carefully examined. The 
findings indicate that, "khode khod" in the Persian dialects common in 
Balkh, Herat, the Hazara regions of Afghanistan, eastern South Khorasan 
and eastern Khorasan Razavi, and some ancient texts belonging to these 
regions, is a "reflexive pronoun" and can assume the  grammatical cases of 
direct object, indirect object, and genitive case  in a sentence. 
It is also necessary to state that stylistics and linguists agree on the 
importance of paying attention to the differences resulting from geographical 
variables in Persian varieties and styles. 
 
Keywords: Rumi, Ghazaliyate Shams, Reflexive pronoun, khode khod, 
Khorasan, Dialect, Iranian dialects. 

 
 

 

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2025.48787.2629 
2. Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature, Payame- Noor 
University, Tehran, Iran. Email: mohsen.sadeghi@pnu.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 


